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ي كه مربوط در آغاز دهه كرامت قرار داريم ، اگر وقايع

مورد بررسي و تحليل قرار  است) ع(تاريخ اهل بيت به
شود درسهاي فراواني توجه  بگيرد و به علل واسباب آنها

براي ما در آنها وجود دارد لذا بايد تاريخ حضرت 
 ايشان به قم مورد بررسي قرار و هجرت) س(مهمعصو

هيچ بگيرد زيرا سنت پروردگار بر اين جاري شده كه 
  . چيزي بدون حساب و به گزاف اتفاق نمي افتد
  سه عامل يكي از موضوعات بسيار مهم اين است كه

نگي بني ولايت و تشيع را در مقابل تهاجم نظامي و فره
هجرت ها ، دوم ؛ اول اميه و بني عباس حفظ كرد 

مناظرات و سوم شهادت ها ، كه اين دهه كرامت با اين 
   . سه موضوع ارتباط دارد

كارش هجرت بود مثل كار امام )س(معصومهحضرت 
 جاي قرآن از 21، و خداوند متعال نيز در ) ع(رضا

من جمله در آياتي از سوره نحل ، هجرت تمجيد كرده 
تأثير گذار بوده وهم بسيار م اين هجرت ها خلاصه اينكه 

   . اند
  يك 114  باب 322 ص 41الأنوار جلد در بحار 

كه در آن حضرت  ذكر شده) ع(خطبه اي از اميرالمؤمنين
شخصيت ، خلفاي بني عباس را يك به يك ذكر كرده و 

 شيخ آنها را مورد بررسي قرار داده و همچنينو عملكرد 
به تاريخ و ) ع(صدوق نيز در عيون اخبار رضا

و هجرت ايشان به ايران ) ع(صيات حضرت رضاخصو
و جناياتي كه خلفاي عباسي مرتكب  و ظلم ها هپرداخت

،   و مورد بررسي و تحليل قرار دادهرا ذكر كرده شده اند
خلاصه اينكه تحليل اين تاريخ ها خيلي نكات آموزنده 
اي دارد لذا بر ما لازم است كه با توجه به اينكه در دهه 

و خط و بررسي سير تاريخي ه مطالعه ب كرامت هستيم
  .زيم سير ولايت و تشيع بپردا

) ص(پيغمبراما امروز نيز دشمن در مقابل اصل اسلام و  
يك روزي به امام  قرار گرفته مثلاً )ع(اهل بيتو 

توهين كردند و حتي عملاً گنبد و بارگاه ) ع(هادي
حضرت را خراب كردند و بعد به اين نتيجه رسيدند كه 

) ص( اسلام حضرت محمدبن عبداالله يعني نبي مكرمريشه
خلاصه  توهين قرار دادند را بزنند لذا حضرت را مورد

د نغافل باشنبايد از اين تواريخ حوزه هاي علميه اينكه 
ورد بررسي و و همچنين بايد جريانات روز دنيا را م

  .تحليل قرار بدهد 
 الي 30در براي بنده نامه اي ، چند روز پيشتر از اين 

نوشته بودند كه در آن ذكر شده بود كه بين  صفحه 40
علماء و فضلاي حوزه درباره زيارت عاشورا و حديث 

  در چند صفحه دركساء بحثهايي مطرح است ، بنده در
جواب نوشتم كه زيارت عاشورا و حديث كساء پناهگاه 

بزرگ ما بوده و با ديد و مورد اعتماد فقها و علماي 
  ما نيز بايد همينطور لذاگاه مي كردندنقداست به آنها 

  باشيم و ما بايد امروز به دنبال پاسخگوئي به مسائل روز 
  .باشيم و وارد چنين بحثهايي نشويم دنيا 

 بعد از اينكه مي فرمايد) ره(شيخ انصاري :فقهي بحث 
هركدام از مثلي و قيمي چيست ، شد كه براي ما روشن 

شك كنيم كه اگر ما بحث ديگري وجود دارد و آن اينكه 
؟ مثلاً فرض  مثلي است يا قيمي وظيفه چيستچيزي
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كنيد شك كنيم كه آيا لباس مثلي است يا قيمي ، خوب 
اگر مثلي باشد شخصي كه لباس ديگري را تلف كرده 

لو اينكه براي تهيه اش به بايد مثل آن را به او بدهد و
ي باشد بايد پولش را به او بدهد اگر قيمزحمت بيافتد و 

لاً عرض كرديم كه در بعضي از مثلي ها مثل گندم و قب
صنف آن معيار و ميزان است و بعضي از چيزها مثل 

  . حيوانات و زمين قطعاً قيمي هستند خانه و 
خوب و اما شبهه در اينجا گاهي مفهوميه است و گاهي 

، مفهوميه آن است كه بعد از بحثهاي  مصداقيه مي باشد
 مثلي و ه كه روشن و معلوم نشدزياد براي ما درست

چيست با وجود اينكه يك متيقَّن هايي مفهوماً قيمي 
ضامن براي ) شبهه مفهوميه ( مطلب داريم ، و ثمره اين 

روشن  مي شود كه نمي داند آيا مثلي است كه برود و 
ولو با مثل آن را تهيه كند و به مالكش پرداخت كند 

اينكه قيمي است كه يا زحمت فراوان و از شهر ديگري و 
متش را به صاحبش بپردازد و اما شبهه همين جا قي

م مثلاً گندم جزء مثليات مصداقيه آن است كه من مي دان
 نمي دانم كه آيا ذمه انگشتر جزء قيميات مي باشد وليو 

 به  از مثليات است مشغول شده و يامن به گندم كه
  .؟ انگشتر كه از قيميات است مشغول شده

: چهار احتمال در اينجا مطرح كرده ) ره(نصاريا شيخ 
اينكه يحتمل كه قول ضامن استناداً به اصل برائت : اول 

 ر دائرمقدم باشد چرا كه ضامن مي گويد در اينجا كه ام
 بين مثلي و قيمي بودن است و من هم شك دارم كه

 برائت جاري مي كنم مقدار اضافه را ضامنم يا نه ، اصل
  .  پرداخت مي كنمو فقط قيمتش را

اينكه قول مالك مقدم است و مالك مي گويد كه :  دوم 
به زحمت بيافتي بايد مثل آن را پرداخت كني ولو اينكه 

، خوب   را تهيه كني مثلشبه شهرهاي ديگر بروي وو  
در اينجا شكي نيست كه ذمه ضامن بعد از تلف مال 

اري ه جمشغول شده و الان نيز ما استصحاب اشتغال ذم
كنيم لذا ضامن بايد برود و مثلش را تهيه كند و  مي

ه اش بريء شود و هركجا بين برائتپرداخت كند تا ذم ) 
كه مالك جاري ( صحاب و است)  كه ضامن جاري كرده

   .تعارض شود استصحاب مقدم مي باشد ) كرده
: يير است كه اين خود به دو قسم است قول به تخ: سوم 

 مالك ، مي توانيم بگوئيم ضامن تخيير ضامن و تخيير
ر است زيرا در اينجا كه از امور مالي است موافقت مخي

قطعيه واجب نيست و اجماع است بر اينكه لازم نيست 
را بپردازد ) مثلي و قيمي (براي يقين به فراغ ذمه هردو 

بلكه فقط پرداخت يكي واجب است منتهي چونكه امر 
م بگوئيم كه ضامن دائر بين محذورين است مي تواني

ن طرف مي توانيم بگوئيم كه مالك ر مي باشد  و از آمخي
در خذ كند زيرا  مي خواهد أر است كه هر كدام را كهمخي

  .ند ء كضامن بايد دينش را اداهر صورت 
ت نيست و كارايي جماع نيز در اينجا حجاشيخ در ادامه فرموده 

 و ثانياً اقوال زيادي داريم در تعريف مثلي و قيمي اولاً ندارد زيرا 
اجماعات اجتهادي و دي نيست بلكهاجماع در اين موارد تعب 

 حجت نمي باشد ، خلاصه اينكه شيخ چهار مدركي است كه
رد واحتمال را در اينجا مطرح كرده و يك به يك هركدام را م

 آن را ادامه را مطالعه كنيد تا بعدابررسي قرار داده ، اين بحث 
  ... شاء االله تعالي إن بدهيم 

  والحمدالله رب العالمين و صلّي االله علي
 محمد آله الطاهرين


